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ســپاس خداونــد بــزرگ را کــه توفیقــی عنایــت فرمــود تــا پــس از تــاش هــا و ســختی هــای فــراوان ســرانجام 
اولیــن نشــریه دانشــجویی  دانشــگاه فرهنگیــان ارونــد آبــادان را تقدیــم نــگاه هــای پــر مهــر شــما عزیــزان 
نماییــم. امیــداوارم کــه بتوانیــم در کنــار شــما و بــکار گیــری آثــار و گزارشــات بــی نظیــر شــما عزیــزان گام هایی 
فراتــر در جهــت پیشــرفت نشــریه هــم شــاگردی برداریــم، لــذا از شــما بزرگــواران خواســتارم آثــار خــود را بــه 
کانــون نشــریه دانشــگاه تحویــل دهیــد. از ایــن جایــگاه ســالگرد شــهادت ســردار دلهــا حاج قاســم ســلیمانی را 
بــه همــه ملــت ایــران عزیــزم تســیلیت و تبریــک مــی گویــم باشــد کــه مــا ادامــه دهنــده راه ایشــان باشــیم.
بــا توجــه بــه بیمــاری کرونــا کــه در یــک ســال اخیــر بــا آن دســت و پنجــه نــرم کردیــم و همچنــان نیــز درحــال 
ســپری کــردن بهتریــن روزهــای جوانــی مــان در کنــار ایــن ویــروس هســتیم ، در ایــن شــماره بــه ایــن موضــوع 
ــدازی ایــن نشــریه دانشــجویی  پرداختیــم و در آخــر از تمامــی  کادر دانشــگاهی ودانشــجویانی کــه در راه ان

نقــش ایفــا کردنــد صمیمانــه سپاســگزارم.
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آن روزهـا کـه دسـته دسـته تابوت بـرادران 

مـا ازجبهه بر می گشـت، ضـد انقلابی های 

مذهبـی در خیمه هـای نِخوَت خـود زیارت 

عاشـورا و دعای توسّـل و نُدبه را بهانه کرده 

بودنـد و در پایـان هر روضه وگریه و توسـل 

خویـش، کسـانی رانفریـن مـی کردنـد کـه 

مانـع ظهـور آقـا شـده انـد؛ کسـانی را کـه 

دیـن را از خلوص ومعنویـت و نزاهت خود 

دور کـرده و به شـائبهٔ سیاسـت ودنیا طلبی 

آلـوده انـد. کسـانی را کـه حاضـر نیسـتند 

قبـول کنند حکومـت قبل از ظهـور آقا باطل 

اسـت. آن روز هـا کـه در جبهـه هـر زیـارت 

عاشـورا مقدمـهٔ عملیاتی بود کـه خون قلب 

بسـیجی هـا را بـه خـود مـی خوانـد، ضد 

انقلابـی هـای مذهبـی هـزار هـزار بـار ذکر 

گفتند و توسـل پیدا کردند و اشـک ریختند 

و خـون از دماغ هیچ کدامشـان نیامد. ضد 

انقلاب های مذهبی دوسـت داشـتند برای 

حسـینی گریـه کننـد که بـه تاریخ پیوسـته 

اسـت و بـه حماسـه ای دخیـل ببندنـد که 

تمام شـده باشـد. حسـینِ زنـده بـرای آنها 

خطرنـاک بـود؛ همـان گونـه که بـرای اهل 

کوفـه ممکـن بـود از حنجر چنین حسـینی 

هـر لحظه ندای  »هَـلْ مِنْ ناصِـرٍ یَنْصُرُنی« 

فَـوَران کند.

و ایـن روزهـا چه بسـیار ضـد انقلابی های 

انقلابـی کـه مـی خواهنـد همـان بلایـی را 

کـه ضد انقالب هـای مذهبی بر سـرِ بزرگ 

تریـن حماسـهٔ تاریخ آورنـد، دربـاره پژواک 

ایرانیِ آن که »هشـت سـال دفـاع مقدّس« 

مـی نامنـدش تکـرار کننـد. مـی خواهنـد 

کـه  بود«،»جنگـی  کـه  در سـوگ »جنگـی 

هسـت« را بپوشـانند و به دسـت فراموشی 

بسـپارند. حاضرنـد تـا دلتان بخواهـد برای 

»جنگـی کـه بـود« نوحه سـرایی کننـد و به 

یـاد شـهدایش اشـک بریزنـد؛ به شـرط آن 

کـه درهمـان تاریـخ و جغرافیـا باقـی بماند 

وپایـش را از گلیمـش درازتـر نکند.

جنـگ دوستداشـتنی کـه مـی تـوان از آن 

خاطـره هـای راسـت و دروغ تعریـف کـرد. 

مـی تـوان برایـش جلـوی انـواع و اقسـام 

دوربیـن هـا و میکروفـون هـا آه کشـید. 

جنگـی بـرای صلـح. جنگـی بـرای دفـاع از 

وطـن. جنگـی در تـراز جنـگ ویتنـام یا کره 

یـا کوبـا و...

هـر زمـان مـا در جنگ برکتی داشـته ایم که 

در همـهٔ صحنـه ها از آن بهره جسـته ایم.

مـا انقلابمـان را در جنـگ بـه جهـان صـادر 

کـرده ایم.مـا مظلومیـت خویـش و سـتم 

متجـاوزان را در جنـگ ثابـت کـرده ایـم. 

مـا در جنـگ پـرده از چهـره تزویـر جهـان 

خـواران کنـار زدیم. ما در جنگ دوسـتانمان 

ودشـمنانمان را شـناخته ایم. ما در جنگ به 

ایـن نتیجـه رسـیده ایم کـه بایـد روی پای 

خودمـان بایسـتیم. مـا در جنـگ ابهّت دو 

ابـر قدرت شـرق و غـرب را شکسـتیم. ما در 

جنـگ ریشـه های پُـر بـار انقلاب اسلامی 

مـان را محکـم کردیـم. مـا در جنگ حُسـن 

بـرادری و وطـن دوسـتی را در نهـاد یکایک 

مردمـان بارور کردیـم. ما در جنـگ به مردم 

نشـان  منطقـه  مـردم  و خصوصـاً  جهـان 

دادیـم کـه بـر ضـد تمامی قـدرت هـا و ابر 

قـدرت ها، سـالیان سـال مـی تـوان مبارزه 

کـرد و از همـه ایـن هـا مهم تـر، »اسـتمرار 

روح اسلام انقلابـی در پرتـو جنـگ تحقـق 

یافت.‌«

»اسلام انقلابـی« کـه امـام)ره( آن را مهـم 

تریـن برکـت جنگ می داند چیسـت و چه 

جایگاهـی در مجموعـه برنامه ها و مراسـم 

هـای هفته دفـاع مقـدّس دارد؟

»بـه احترام خون شـهدا، خواهـرم حجابت، 

بـرادرم نگاهـت و دیگر هیچ!«

شـده اسـت کـه در کنـار ده هـا هـزار تابلو 

و پوسـتر و پلاکارد و دیـوار نویسـی و....که 

همچیـن شـعاری را در خود جـای داده اند، 

حتـی یک بـار ببینید کـه مخاطبـان را برای 

ارزش و آرمـان دیگری به خون شـهدا قسـم 

باشند؟ داده 

مثـل این کـه: به احتـرام خون شـهدا بیت 

المـال را غارت نکنید. به احترام خون شـهدا 

کوخ نشـین هـا را دریابید. بـه احترام خون 

شـهدا در برخـورد بـا مفسـدان اقتصـادی 

ایـن همه اسـتخاره نکنید، به احتـرام خون 

شـهدا مبـارزه بـا فقـر و فسـاد و تبعیـض را 

بـه رسـمیت بشناسـید. بـه احتـرام خـون 

شـهدا اسلام نـاب را لگـد کـوب متحجران 

و مقـدس مابـان نکنیـد. بـه احتـرام خون 

شـهدا »سـرمایه داری +17رکعـت«را اسلام 

انقلاب معرفـی نکنیـد. بـه احتـرام خـون 

شهدا....

بودهـای  یـاد  و  خنثـی  مراسـم  برگـزاری 

جهـاد  سـال  هشـت  بـرای  نوسـتالژیک 

جانانـهٔ فرزنـدان خمینـی به چـه نتیجه ای 

در گسـترش رفتـار علـوی، مبـارزه بـا فقـر و 

فسـاد و تبعیـض، رسـیدگی بـه محرومـان 

ومسـتضعفان و کاهـش اختلاف طبقاتـی 

اسـت؟ انجامیـده  و... 

اصلا قـرار بوده اسـت کـه چنیـن رویکردی 

در کار فرهنگـی بـرای دفـاع مقـدّس غالب 

شـود یـا برعکـس قـرار بـر ایـن اسـت کـه 

بـه جامعـه یـاد آوری کنیـم که می تـوان از 

شـهدا حـرف زد و اهـل مبـارزه هـم نبود؟

آیـا در عمـل بایـد بـه ملّـت تفهیم کـرد که 

نسـبت شـهادت و عدالـت خواهـی، تباین 

اسـت و ایـن دو مفهـوم در قاموس اسلام 

نـاب آمریکایی هیـچ ربطی به هـم ندارند؟ 

آیـا بایـد گفـت که قـرار نیسـت بعـد از هر 

یـاد و ذکری از شـهدا، موتـور آرمان خواهی 

در جامعـه جـا بگیرد و با اسـتناد به سـلوک 

و سـیرهٔ شـهدا و بسـیجیان واقعی، دسـت 

مطالبـهٔ مـردم یقـهٔ اصحـاب قـدرت را برای 

و  فـردی  هـای  عرصـه  در  عدالـت  و  وفـا 

اجتماعی بچسـبد و چرخهٔ ثـروت وقدرت را 

بامشـکل مواجـه کند؟

قـرار نیسـت تجربـهٔ دفـاع مقـدّس تکـرار 

شـود. قـرار نیسـت مفهـوم و پیـام و آرمان 

عاشـورا زیر آتـش گلولـه و در میدان جنگی 

نابرابـر بـاز خوانـی شـود و بـه آن انفجـار 

نورانی هشـت سـاله برسـد.

قـرار نیسـت مفهـوم و پیـام و آرمـان دفاع 

مقـدّس در میـدان جنـگ فقر و غنـا، جنگ 

پـا برهنه هـا و مرفهیـن بی درد مرور شـود 

وبـه نتایج خطرناک و حرکت آفرین برسـد.

قـرار نیسـت  » کُلُّ یَـوْمٍ عاشُـورا وَ کُلُّ اَرْضٍ 

کَرْبَلا« باشـد و هر زمینـی و هر زمینه ای کار 

بطلبد. حسینی 

جنگ هشـت سـاله نمرده اسـت که برایش 

مجلـس ختم بگیریم.

جنـگ هشـت سـاله شـهید شـد و شـهید، 

زنده اسـت و خون  شـهید در همهٔ رگ های 

جامعه جاری اسـت؛ اگر چشـم بگشـاییم و 

اگـر گـوش بسـپاریم به آن کـه گفت:

 »امـروز جنـگ حـق و باطـل، جنـگ فقـر و 

غنـا، جنـگ اسـتضعاف و اسـتکبار، جنگ پا 

برهنـه هـا و مُرفّهیـن بی درد شـروع شـده 

است.«

»کتاب شهدا برای چه افقی جنگیدند/وحید جلیلی«

جنگی که بود جنگی که هست
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طرح اعمال مدرک دوم فرهنگیان
به تصـویب مجلـس رسیـد 

      اعمـال مـدرک دوم بـرای فرهنگیـان پـس از اصلاح در کمیسـیون آمـوزش،   

اسـت. اجـرا  قابـل  جـاری  سـال  مـاه  بهمـن  در  و  تصویـب   ۹۹ مـاه  آذر   در 

بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی، در صورتـی کـه شـاغلان وزارت آمـوزش 

ارتقـا  لیسـانس  فـوق  بـه  لیسـانس  از  را  خـود  مـدرک  پـرورش، 

دهنـد ایـن مـدرک در رتبـه آن هـا اعمـال میشـود امـا اگـر مـدرک 

باشـد. نمـی  اعمـال  قابـل  دوم  مـدرک  کننـد،  اخـذ  را  بالاتـر  و   دوم 

جهـت حـل این مشـکل و اعمـال مـدرک دوم بـرای فرهنگیان، شـورای 

نگهبـان ایـراد اصل ۷۵ قانون اساسـی را گرفته بود اما بـا توجه به اینکه 

بـار مالـی ایـن تبصـره در قانـون بودجـه ی سـال ۹۹ تامین می شـود با 

تلاش های اعضای فراکسـیون فرهنگیـان، این طـرح در ۱۱/۹/۹۹ با ۲۲۰ 

رای موافق در مجلس شـورای اسلامی تصویب شـد.

ایـن مصوبـه بـرای تایید نهایـی به شـورای نگهبان ارسـال می‌شـود اما 

بـه نظـر می‌رسـد بـا تغییـر شـرایط، نظـر شـورای نگهبـان در خصوص 

اجـرای ایـن مصوبـه ی مجلـس مثبت باشـد. لازم به ذکر اسـت که این 

طـرح از بهمـن ماه سـال جاری قابـل اجرا می باشـد. اعمال ایـن قانون 

در سـنوات بعـد بـا توجـه به پیـش بینی اعتبـار بودجه های سـال های 

آتـی خواهـد بود. تصویـب این قانون بـه گفته ی محمد باقـر نوبخت: 

»موجـب رفع تبعیض بین دکتـری وزارت آموزش و پـرورش و وزارتخانه 

هـای دیگر می شـود.«

دانشجـــویـان دانشگاه فرهنگیــان آبـادان مـوفـق به ثبــت

مقـالات،کسـب رتبه های کشـوری و استـانـی متعـدد شـدند.

ارونـد  از دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیـان  عاطفـه رحیمـی یکـی 

آبـادان موفـق بـه کسـب پنجمیـن رتبـه نهـج البلاغـه در سـطح 

کشـوری شـد. تعدادی دیگـر از دانشـجویان این دانشـگاه در عرصه 

ورزشـی مقـام های اسـتانی کسـب کردند. سـاجده ظهیـری، فاطمه 

حیاتـی فـر، آسـیه قاسـمی، عاطفـه رحیمـی و نـگار حمـودی نیز به 

مـدد یکـی از اسـاتید توانگـر ایـن مرکـز، چندیـن مقاله علمـی را در 

سـایت هـای معتبـر کشـور از جملـه سـیویلیکا و پایـگاه اطلاعـات 

علمـی جهـاد دانشـگاهی )SID( بـه ثبـت رسـاندند.قابل ذکر اسـت 

کـه مرکـز دانشـگاهی اروند آبـادان در تاریـخ ۹۷/۱۱/۲۵ افتتـاح و با 

تعـداد کمـی دانشـجو شـروع بـه کار کـرد این مرکـز در حـال حاضر 

دارای بیـش از ۱۶۰ دانشـجو مـی باشـد. بـا توجـه بـه مـدت زمـان 

دو سـاله ای کـه از افتتـاح ایـن دانشـگاه میگـذرد دانشـجویان این 

مرکـز در عرصـه هـای مختلـف موفقیت های چشـمگیری را کسـب 

اند. کـرده 

دانشجومعلمان دانشگاه اروند-
آبادان افتخار آفرین شدند

پس از يک سال از تاسيس دانشگاه فرهنگيان آبادان، بالاخره در يكی از روزهای مرداد ماه بود كه كتابخانه دانشگاه به واسطه تلاش خستگی ناپذير رياست دانشگاه، 
خانم دكتر قاسمی و همراهی و ياری دانشجويان علاقه مند دانشگاه، افتتاح شد. اين كتابخانه كه در طبقه دوم، ضلع شمالی ساختمان قرار دارد، متشكل از چندين 
قفسه چوبی می باشد و كتاب هايی با مضامين مختلف علمی، ادبی، پرورشی، دينی و مذهبی، ورزشی، روانشناسي و دايرت المعارف در آن گنجانده شده است. بنا به 

گفتهءخانم افسردير، معاونت پرورشي دانشگاه، با تلاش و مطالبه گری مسئولين دانشگاه، مقداری از اين كتاب ها از طرف 
منطقه آزاد اروند، و مقداری ديگر از دانشگاه فرهنگيان مركزی اهواز برای كتابخانه ما ارسال شده اند. همچنين مسئولين 
دانشگاه گفته اند، كتاب های بيشتری در راه است. و قرار است در آينده نزديک كتاب هايي با موضوعات مختلف به اين 
كتابخانه اضافه شوند. علاوه براين، دانشجويان گرامی می توانند اسامی كتاب های موردنياز خود را به صورت درخواست 

به مسئولين دانشگاه تحويل دهند، تا درخريد های پيش رو خريداری و در فهرست كتب های كتابخانه قرار گيرند.
به گفته دانشجويانی كه در زمان چيدمان و تاسيس كتابخانه حضور داشته اند، كتاب های 
متنوع و مفيدی در ليست كتاب های كتابخانه وجود دارند و بيشتر كتاب های درسی مورد نياز 
دانشجويان به تعداد چندين نسخه موجود مي باشند. هر چند اين كتابخانه مجهز به ميزهای 
مطالعه برای استفاده دانشجويان نيست، اما مسئولين دانشگاه در تلاش اند كه در اسرع وقت 

اين تجهيزات را فراهم آورند. »زهـرا بچـاری زاده«

افتتاح کتابخانه دانشگاه فرهنگیان اروند
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شـما هیـچ گاه او را آن طور که بشـود رگه 

هـای آسـمان را در مردمـک چشـم‌هایش 

رصـد کرد، ندیـده ایـد. صدایـش نکردید 

تـا جانـم بشـنوید. شـما تنـش را بعـد از 

روزهـا دوری از خانـه و تپیـدن در دشـت 

کنـار سـربازها در آغـوش نکشـیده ایـد، 

صورتتـان را روی سـینه اش نگذاشـته اید 

تـا بـا تنفسـی عمیق بـوی خـاک را به ریه 

هایتـان ببـرد! شـما نمیدانیـد کل الارض 

میـان شـانه هایـش یعنـی چه؟! 

هیـچ گاه پشـت سـرش برای صلاه اقامه 

نبسته اید و آوای دو نفره ی ) الهی العفو ( 

سـر نداده اید! شـما دانه دانه تسبیح زهرا 

 را بـا نـوای بـم زیر لبـی اش ننداختـه اید!

شـما نمی‌دانیـد دیـدن انحنـای لبخندش 

روی آن چهـره کـه هـر کام تنـدی را تلخ و 

دسـت درازی را کوتـاه میکـرد یعنـی چه؟! 

بـا او جوانـی تان را طـی نکرده ایـد... روز 

هـای اول انقلاب پوتینش را نبسـته اید و 

از زیـر قـرآن رد نکـرده اید تا بعـدش وان 

یـکاد بخوانیـد و فـوت کنیـد بـه قلبـش! 

کاسـه آب پـر از گلبـرگ های نعناع پشـت 

سـرش حوالـه نکرده ایـد کـه راهش مثل 

اسـمش سـبز باشـد! هیچ گاه نـان داغ بر 

سـر سـفره تـان نگذاشـته و دلفریـب در 

تعقیب نمازش خیره نشـده به چشمانتان 

تـا بگوییـد: اسـم دخترمـان زینب باشـد، 

دود  اسـپند  سـرتان  دور  قاسـم!  زینـبِ 

نکـرده بـرای اولیـن فرزنـد و ادای احتـرام 

 نکـرده محضر جلال جبـروت زن بودنتان!

شـما او را از دور دیدیـد، شـنیدید و قـدر 

کمـی از بودنش را فهمیدید، اما سـوختید 

و سـوزاندید! شـما با او هم سـفره و لقمه 

نبـوده اید، بالشـت سـرتان یکـی نبوده و 

سـالها زیـر سـایه ی یـک سـقف همراهی 

سـپهبد!  میگوییـد:  ایـد...  نکـرده  اش 

میگوییـد :فرمانـده! انـگار کـه بالمـان را 

بگیرنـد در شـعله ی شـمعی تـا بمیریـم. 

شـما هیـچ گاه ربـاب فرمانـده نبـوده اید! 

 پـس نمیدانید ذات سـوختن چیسـت...؟

شما قاسم را نمی‌شناسید... 

»خدیجه قنبری«

حقيقتـا صحبـت كـردن بـا مردی چون شـما، جرئـت زیاد مـی خواهـد. دلی مـی خواهد به 

وسـعت دريا كه با شـما صحبت كرد و باريكه اشـك از كاسـه ي چشـم سـرازير نشـود! قلبی ميخواهد 

بـه اسـتواری كـوه كـه از دردِ دل گفـت و در مقابـل برق گيرای نگاهتان سـر بـه گريبان نيافكنـد!! وقتی 

بحـث درد و دل مـی شـود حـرف هـا و گله ها به نوبت صف می كشـند تا جاری شـوند بـر نگاه مردی 

كـه خـود مرحـم درد اسـت!! مـردی كـه بـه واسـطه ی حكومت بی حـد و مرزش بـر قلـب ميليون ها 

انسـان، سـردار دلها ناميده شـد. هنوز هم باور نبودن شـما دشـوار تر از دشـوار اسـت! امان از شـبی كه 

شـما رفتيـد و يـک ايـران در خواب بـود!!! امان از يزيديانی كه سـرباز حسـينی ديگری را شـهيد كردند! 

امـا از وقتی شـما پر كشـيديد اين شـعر در روح امتـی جوانه زد: 

دون و  بيمقدار  و  خوار  و  ذليل  ای  نانجيب                خيــانت  اين  كردی  چه  از 

نباشی در جهان ديگر مصون انتقـام                 پس  نعـــره هـــای  اينک  بشنـو 

قشون فوج  يک  و  تنها  تنه  يک  شير           چو  سليمانی  شد  چشمت  خار 

سـتون پولاديـن  كفـر  مصـاف  در  بكنـد                بـن  و  بيـخ  ز  داعـش  ريشـه 

حقيقـت دارد كـه شـما هنـوز هـم در ذهـن و روح مـردم نفـس ميكشـيد. براسـتي چه كسـي سـردار 

سـليماني را مـرده مـي پنـدارد؟! بعد از شـما گرچه قلـب يك ايران شكسـت اما هسـتند مردانی كه ياد 

و نـام شـما را زنـده نـگاه داشـته انـد. مرداني كه شـاگردان مكتب عشـق شـما بودند و حـال در ميدان 

از خـود گذشـتگی و شـهامت درس پس مـی دهند.

راسـتی سـردار! گفتم از پر كشـيدن فرشـته ای ديگر؟!دشـمن بار ديگر از قدرت سـليمانی ها ترسـيد و 

مالـک ديگـری را بـا نيرنـگ قربانـی كـرد. اما گويـی از ياد برده اسـت كه از خاكسـتر وجـود يک فخری 

زاده ققنـوس هـای فدايـی ديگری برمی خيزند.!! سـردار!! سالم ما را به دكتر شـهيد برسـانيد و بگوييد 

نگـران فرزنـدان كشـورش نباشـد چـرا كـه اين 

كشـور سـليمانی و فخـری زاده و عباسـي و 

شـهرياری و احمـدی روشـن و دوانـی، كـم 

ندارد!!!

از  حراسـت  دار  عهـده  مـا  پـس  زيـن 

اسالمی  انقالب  مقـدس  آرمانهـاي 

بـود. خواهيـم 

در بهشـت ابديتان برايمـان دعا كنيد كه 

به معجـزه ی دعای شـما زنده ايم.

راهتان پر رهرو باد.

»کوثر السادات تقوی«

برسد به دست سردار دل ها
اسمش قاسم بود
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روزگار  کــرونــــــــــــــــایی
در ایـن فکر بـودم که پیام را پـاک کنم یا 
نـه، کـه ناگهـان دو تیک خاکسـتری آبی 
شـدند.دیگر منتظـر سـیلی از غرولندها و 
تهدیدهـای تسـلیم برانگیز»غزل«نماندم 
و گوشـی را بـه کناری انداختـم. از دو روز 
پیـش مـن و غـزل امـروز را بـرای بیرون 
رفتـن انتخاب کـرده بودیم.چـه جاهایی 
کـه قـرار بود بـه آن هـا سـربزنیم. و چه 
چیزهایـی کـه میخواسـتیم بخریـم. مـا 
حتی رنـگ مانتویی که غزل میخواسـت 
بخـرد راهـم انتخـاب کـرده بودیـم. من 
رنگ سـبز دریایی روشـن را پیشنهاد داده 

بـودم و غـزل هم خوشـش آمـده بود.
امـا درسـت زمانـی که فقط یک سـاعت 
بـه قرارمـان مانـده بـود، تغییـر عقیـده 
را  عقیـده  تغییـر  ایـن  و  بـودم.  داده 
در قالـب یـک پیـام کوتـاه بـرای غـزل 

بـودم. فرسـتاده 
از خوشـگذرانی  بـا غـزل  رفتـن  بیـرون 
بـا هیـچ  را  بـود. و آن  هـای محبوبـم 
چیـزی جـز دور زدن دنیـا بـا یـک بالـن 
عـوض نمیکردم. بعد از بازگشـایی اماکن 
عمومـی و کمتـر شـدن محدودیـت هـا 
بودیـم. رفتـه  بیـرون  باهـم  چندبـاری 
هربـار هـم بـه شـدت سـعی کـردم کـه 
تمـام پروتـکل هـای بهداشـتی را بـدون 
کنـم.  رعایـت  اغماضـی  تریـن  کوچـک 
اما...مگـر میشـد با غـزل بیـرون رفت و 
بـه بسـتنی هـای قیفی و کیک شـکلاتی 

»نـه« گفـت؟
مگر میشـد غـزل حداقل یـک متر فاصله 
را رعایـت کنـد؟ یـا بـه واسـطه جمله ی 
را  دیگه«ماسـکش  شـدم  خفـه  »وااای 

نکشـد؟ پایین 
هربـار هـم وقتـی با یـک دنیا خوشـی و 
کیسـه های خرید برمیگشـتم؛ پدر آنقدر 
مـرا تحـت نظـر میگرفـت کـه مطمئـن 
شـود دسـت هایـم را شسـته ام و لباس 
انداختـه  لباسشـویی  در  هـم  را  هایـم 
ام. و در آخـر جملـهء کوتاهـی در بـاب 
سـرزنش کـردن مـن میگفـت. مـن بـی 
توجـه بـه جملـه کوتـاه امـا پـر محتوای 
پـدر، خـودم را مشـغول بررسـی کـردن 
خریدهایـم میکـردم. وسـعی میکردم آن 
قسـمت هایـی کـه در اجـرای پروتـکل 
هـای بهداشـتی متزلزل شـده بـودم را از 

حافظـه ام پـاک کنـم.
و حـالا، درحالـی کـه مانند یـک پیکر بی 
جان دراز کشـیده بودم و دسـت هایم را 
روی سـینه ام قفـل کرده بـودم، کتابخانه 
مختصـر  نگاهـی  بـا  را  اتاقـم  کوچـک 
جسـت و جـو کـردم، تـا شـاید از سـر 
خوش شانسـی متوجه کتابی شـوم که از 
نظـرم پنهان مانده باشـد؛ و بتوانم خودم 
را بـا آن سـرگرم کنـم. امـا جسـتجویم 
بـی نتیجـه مانـد. بـی اختیـار نگاهم به 
قسـمتی از کتابخانـه کشـیده شـد کـه 
کتـاب های دانشـگاهم در آن بـا متانت 
و وقـار گردهـم آمـده بودند. میتوانسـتم 

زهرخندشان 
و  ببینـم؛  را 

صدای بمشـان 
بشـنوم  را 

میگفتنـد  کـه 
»بالاخـره کـه مجبـور 
میشـی مـارو بخونی.«

ناگهـان پـدر از میان در 
بـاز اتـاق سـرک کشـید. 

موقـع  پـدر  روزهـا  ایـن 
بـر  ،علاوه  رفتـن  بیـرون 

عینک و لیسـت خرید؛ دنبال 
و  میگشـت.  هـم  ماسـکش 

کـه  بـود  شـده  موجـب  ایـن 
راه  قبـل  از  دیرتـر  دقیقـه  پنـج 

بیفتـد. پدر بـا ابروهای بـالا داده 
گفت:»پس چراهنوزآماده نشدی؟ 

مگـه نگفتـی غـزل منتظرتـه؟ مـن 
اطمینـان  بـا  نـدارم.«  وقـت  زیـاد 

»نمیـام.« گفتـم: 
پـدر ناگهـان از جلـوی در ناپدیدشـد. و 
تنهـا صدایش از دور آمدکـه گفت:»بهتر.
آدم بایـد فقـط بـرای ضروریـات بیـرون 

بره.«
گرچـه تـا چندوقـت پیش با پـدر موافق 
نبـودم، امـا حـالا مـن نیـز بـه همیـن 
نتیجه رسـیده بودم. شـرایط تغییر کرده 
بـود. آمار مبتلایـان و درگذشـتگان بطور 
هـراس انگیـزی بالا رفتـه بـود. خیلی از 
مـردم نیـز هنـوز ایـن ویـروس را جـدی 
نگرفتـه بودند. امـا من....ترسـو نبودم...
فقط نمیخواسـتم عضوی از این زنجیرهء 
مزخـرف نقـل و انتقالات کرونایی شـوم. 
میدانسـتم اگر روزی بفهمم کسـی بخاطر 
ویروسـی کـه از من گرفته اسـت؛ زندگی 
اش بخطـر افتاده، نمیتوانسـتم خودم را 
ببخشـم. بنابرایـن تصمیـم گرفتـه بودم 
بـه هـر قیمتـی که شـده در خانـه بمانم.
یکجـا نشسـتن دیگـر بـی فایده بـود. از 
تخت پاییـن آمدم و روبـروی کتابخانهء 
بـه  را  لبـم  گوشـه  ایسـتادم.  چوبـی 
وبـه کتـاب سـفیدرنگی  گرفتـم  دنـدان 
درقفسـهءدوم؛ میان هشـت کتاب دیگر؛ 
بـا نام فنون تدریـس خودنمایی می کرد 
نـگاه کـردم. نفـس عمیقی کشـیدم و با 
شـجاعت آن را بیرون کشـیدم. قطعا در 
آینـده از خـودم برای خوانـدن این کتاب 
تشـکر مـی کـردم. پشـت میـز مطالعـه 
قـرار گرفتـم و مطالعه را آغـاز کردم. هنوز 
بـه صفحه دوم نرسـیده بـودم که همان 
موقـع  کـه  همیشـگی  هـای  احسـاس 
مطالعـهء کتـاب های دانشـگاه سـروکله 
ور  مـن حملـه  بـه  میشـد  پیـدا  شـان 
شـدند. عـدم درک مطلب تـوام با خواب 
آلودگـی. وقتـی دومین پاراگـراف صفحه 
سـوم را بـرای دومین بار پیاپـی خواندم، 
حـس کـردم کـه طغیـان اعتـراض آمیز 
معـده ام نسـبت بـه خوانـدن آن کتاب 
آغـاز شـده. مجموعـهء شـک برانگیـزی 

از خمیـازه هـای 
هـم  پیاپـی 
آغـاز شـده بـود.
و  شـدم  تسـلیم 
بسـتم. را  کتـاب 
مـن در تعطیلات بـودم 
بدنـم  اعضـای  گویـی  و 
این موضوع را میدانسـتند 
مطالـب  فهـم  درمقابـل  و 
درسـی همه جـوره مقاومت 

مـی کردنـد.
سـرم را نـه چنـدان آرام روی 
کتاب گذاشـتم. واقعا مستاصل 
شـده بودم. زنجیر کـردن روحی 
که تا چنـد وقت پیش در خیابان 
هـا و مراکز خرید شـهر جولان می 
بخصـوص  نبـود.  آسـانی  کار  داد 
وقتـی هیچ وسـیله ای برای سـرگرم 
کتـاب  چنـد  جـز  نـداری  آن  کـردن 
خشـک و رسـمی دانشـگاهی. سـعی 
بـا تصـور کـردن دسـت هـای  کـردم 
کوچکـی کـه درآینده انتظـارم را درکلاس 
درس میکشـیدند، خـودم را بـه خواندن 
ترغیـب کنـم. کلاسـی کـه در آن خبـری 
از کرونـا و پروتـکل های بهداشـتی نبود.
بچـه هـا وسایلشـان را باهـم عوض می 
کردنـد. وگرمای حضـور همدیگر را حس 
زده  کردند.....شتررررق.....وحشـت  مـی 
سـرم را از روی کتـاب بلنـد کـردم. مـادر 
اتـاق خـارج مـی شـد  از  کـه  درحالـی 
گفت:»ایـن واسـه توئه...تـازه پسـتچی 

اورد.«
بـه جعبـه ای که تـازه روی میـز انداخته 
شـده بـود نـگاه کـردم. در یـک آن بـه 
یـاد آوردم. تـک تـک کتابهایـی که چند 
روز پیـش سـفارش داده بـودم ، جلـوی 
چشـمم ظاهر شـدند. بـی اختیـار جعبه 
را برداشـتم و بـه سـمت پنجـره رفتـم. 
پـرده را بـه کنـاری زدم و پنجـره را بـه 
آرامـی بـاز کـردم. ناگهـان هـوای گـرم و 
نم دار بـه صورتم خورد.متوجه پسـتچی 
شـدم کـه هنـوز جلـوی خانـه همسـایه 
ایسـتاده بـود. بـاآن موتـور و جلیقه آبی 
همیشـگی. جعبه را لب پنجره گذاشـتم. 
دسـت بـردم و مهرومومش را بـاز کردم. 
اولیـن کتـاب را از جعبـه بیرون کشـیدم. 
بـوی  بوکشـیدم.  و  زدم  ورق  را  کتـاب 
کاغـذ، جعبـه مقوایـی و هوای نـم دار به 
هـم آمیختـه بودند. چقدر خـوب بود که 
امـروز بیـرون نرفته بـودم. بایـد از کتاب 
هـای جدیدم اسـتقبال مـی کردم.گاهی 
رویدادهـا بـه گونـه ای پشـت سـرهم 
چیـده مـی شـوند کـه آدم درحالـی کـه 
دهانـش از تعجـب بازمانده بـه خودش 
ایـن  گویـد:»وااااای.  مـی  و  آیـد  مـی 
میخواسـتم.ممنون  کـه  چیزیـه  همـون 

خداجووونـم.«

 »زهرا بچاری زاده«

کـابـوس
دلگیـرم بگرفتـه  دلـم 
درگیـرم؟ اینگونـه  چـرا 

ارقامـم؟ و  آمـار  پـی 
چه میخواهم چه میگویم؟

عجب فصـل غـم انگیزی!
چـه فنجانی چه سـرریزی!

چه ویروسـی چـه درمانی!
زندانـی! و  دربنـد  منـم 

گاهـی و  بنشسـته  گهـی 
درگاهـی بـه  رو  درازم 

اخبـاری آرنـد  مـی  کـه 
اجبـاری ترکـی  و  ز مـرگ 

از ایـن کابـوس مـن پیرم
بـه ایـن ویـروس درگیـرم

میمیـرم بـار  هـزاران 
میبینـم و  هسـتم  ولـی 

کـه جنگی میکنـد ویروس
روز هـر  او  میمیرانـد  و 

برنـا گهـی  و  پیـر  گهـی 
دانـا گهـی  نـادان  گهـی 

تقدیـری چـه  خداونـدا 
مـا بـرای  حاصـل  شـده 

که در حسرت ز یک آغوش
میمانیـم، ولـی خاموش...

رحمـان تویـی  رب  ای  الا 
بـه ما صبـری عطـا گردان

عنایـت کـن بـه مـا راهی
چـو نـوری در دل چاهـی

بـه ایـن مخلوق اهـدا کن
ربانـی امیـد  کمـی 

»مرضیه شکاریان«

کابـوس
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برای بار آخر سرم بيمار تخت شماره ی ٤٤٤ را چک 
كردم. وقتی ديگر مشكلی نديدم رويم را به سمت 
پرستار سرتا پا سفيدپوش كردم و با لحن هميشگی 
كه به عنوان يک رزيدنت برای خود در نظر گرفته 

بودم تجويزم را گفتم:
-خانم مرادی هر ٨ ساعت سرمشون چک بشه كه 

تا فردا كه مرخص ميشن مشكلی پيش نياد!
كردن  يادداشت  حين  و  داد  تكان  سری  هم  او 

حرفهايم با صدايی ظريف گفت: چشم آقای دكتر!
پا  پذيرش  سمت  به  اتاق  از  شدن  خارج  از  بعد 
و  بود.  تر  شلوغ  ديروز  از  تقريبا  امروز  كردم.  تند 
منِ بدبخت ٢ تا عمل پشت سر هم داشتم. خانم 
صالحی زن مسن پذيرش با ديدن من لبخند گرمي 

زد و مثل هميشه اولين جمله اش را بر زبان آورد:
-خسته نباشي دكتر!

من هم كه تا حدودی سر پا بودنم بعد از چند شيف 
لبخند  با  بودم  اش  جمله  همين  مديون  را  كاری 

خسته ای پاسخ دادم:
-سلامت باشيد خانم صالحي!...گزارش اتاق ١٠٦ رو 

لطف می كنيد؟!
در  را  ی»حتما«گزارش  كلمه  گفتن  از  بعد  هم  او 
قالب برگه هايی روی يک شاسی فلزی روبرويم قرار 
را امضا  از بررسی اجمالی گزارش زيرش  داد. بعد 
عقب  به  گرداندم.  برش  صالحی  خانم  به  و  زدم 
برگشتم و با انگشت اشاره و شست دست راستم، 
اشباع  الكل  بوی  دادم.  ماساژ  را  دو چشمم  كمی 
امروزم  برنامه  را مضاعف می كرد.  شده خستگيم 
فقط  نداشتم!  ديگری  عمل  خداراشكر  بود؟!  چه 
بايد به چند بيمار سر می زدم. بيمار اتاق ١٢٠ هم 
بايد مرخص می شد!...فقط بايد تا ساعت ٤ صبر 
ميكردم! در همان حالت بودم كه صدای يک آدم 
به شدت مزاحم به گوشم رسيد:»كيان!!!«.....خيلی 
از پشت گردنم  طول نكشيد كه مثل بلانسبت)!( 
آويزان شد. نفس عميقي كشيدم تا آرامشم را حفظ 
كنم. دستانش را از دور گردنم باز كردم و به سمت 
اين مخلوق عجيب خدا برگشتم!!! با لبخند دائمی 
های  دندان  و  بود  شده  حک  صورتش  روی  كه 
رديفش را به رخ می كشيد مثل هميشه لوده گفت:

-به به دكتر آريان پور! در خدمت باشيم!
با  و  بردم  فرو  هايم  در جيب  را  دستم  دو  دوباره 

صورت پوكر و خسته ای جوابش را دادم:

-باز چي از جونم ميخوای؟! 
به شوخی ابرويی بالا انداخت و گفت: برو توبه كن 
پسر به اين خوشتيپی اومده ديدنت اينجوری ازش 

استقبال ميكنی؟!
اخمی كردم و بی حوصله سری تكان دادم:

پرتاتو  و  چرت  ی  حوصله  اصلا  خستم  -كوروش 
ندارم!

تک خنده ای كرد و در حالی كه با دست راستش 
آرام روی شانه ام مي زد گفت:

-از قيافه زيبات مشخصه داداش!
بی توجه به حرف هايش به سمت انتهای راهرو به 
راه افتادم. با اين حركت من او هم پا تند كرد و با 

من همقدم شد و شروع به حرف زدن كرد:
-بابا خوش اخلاق)!( فقط نيومدم اون فيس)صورت( 

ماهتو زيارت كنم كه! خبر آوردم برات!!!
تنها سری تكان دادم و گفتم: -خب!!!

همين كافی بود تا نطقش باز شود: اينجوری كه 
فهميدم انگار قراره اسپانسر بيمارستان عوض شه!

با  و  ايستادم  حركت  از  شدند!  فعال  حسگرهايم 
اخمی به سمتش برگشتم: چی؟!

بهرامی  آره،  داد:  ادامه  و  تكان  تاييد  برای  سری 
ميگفت مثل اينكه كلا بيمارستان قراره بيفته دست 
يه بابايی به اسم فاتح!!!حالا نميدونم جريانش چی 
بوده كه تونسته از چنگ شهرودی)اسپانسر قبلی(
درش بياره...البته احتمال ٩٠ درصد طرف يا خيلی 

با نفوذه يا پولش همچين از پارو بالا ميره!!
پيدا شدن اسپانسر جديد دو حالت داشت: يا قرار 
بيشتری  خدمات  و  كند  پيشرفت  بيمارستان  بود 
بدهد، يا اينكه يک آدم فرصت طلب آمده بود فقط 
سودش را بيشتر كند!...كه حس كثيفی به من می 

گفت دومی درست است!!!
بود  كوروش  آمدم.  بيرون  فكر  از  دستی  تكان  با 
كه داشت دستش را با حالت مسخره ای روبروی 
صورتم تكان می داد. وقتی ديد نگاهش می كنم 

گفت: كجايی جناب؟!
شهرودی  گفتم:  عصبی  لحن  و  اخم  همان  با 

كجاست؟!
او هم كه فهميد چه در سر دارم نوچی كرد و گفت:

-بابا فكر می كنی اون الان حرف تو رو گوش ميده؟! 
بهتر  جديده  اين  شايد  نميدونيم  كه  ما  بعدشم 

باشه!!
ديگر برای شنيدن باقی حرف هايش نايستادم و 
می  افتادم!  راه  بيمارستان  رئيس  دفتر  سمت  به 
دانستم كه نتيجه ای ندارد فقط می خواستم بدانم 
كنار  او  با  آدم جديد كيست؟! كاش می شد  اين 

آمد!!!
***

صحبت با رئيس بيمارستان نتيجه ای جز اعصاب 
بهم ريخته الانم نداشت. همه ی حرف هايش در 

سه مبحث خلاصه می شد:
»نشد، نميشود، نخواهد شد!!!«

ی  فاصله  با  پاركينگ  نزديک  نيمكت  يك  كنار 
با اخم  به سينه  بودم و دست  ايستاده  ٢-3متری 
طرحم  بردن  جلو  برای  بودم.  خيره  روبرويم  به   -
داشتم  احتياج  بيمارستان  اسپانسر  حمايت  به 
موقع  چه  الان  شدم  نمی  متوجه  اصلا  حالا...!  و 

آمدن.....
با صدای بوقی در پشت سرم تقريبا يک متر از جايم 
پريدم و تمامی افكارم پودر شد! به عقب برگشتم و 
با يک لكسوس rx200 )مدل خودرو( مشكي روبرو 
شدم.قلبم هنوز تند می زد و نفس نفس می زدم. 
لكسوس حركت كرد و كنار پای من متوقف شد. 
عينک  با  پسر  آمد. يک  پايين  شيشه دودی اش 
زاويه فقط موهای لخت  اين  از  كه  لوكس  دودی 
و  بود  زده  صورتش  راست  سمت  به  كه  مشكی 
ته ريش ملايمش ديده مي شد. دست چپش به 
فرمان بود آرام كمی به سمتم برگشت و توانستم 

صدای مردانه اش را بشنوم:
-بيشتر مراقب باش دكتر!!!

و با زدن كج خند ريزی شيشه ماشينش را بالا داد و 
با نيش گازی از من دور شد... و من هنوز در شوک 

بودم.   )ادامه دارد...(
کوثر السادات تقوی

BL کشف
داستان دنباله دار- قسمت اول
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با عرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم 
دکتر قاسمی مدیر محترم دانشگاه فرهنگیان اروند 
مصاحبه  سوالات  به  خواهشمندم  شما  از  آبادان 
زیر برای درج در نشریه دانشگاه فرهنگیان اروند 

آبادان پاسخ دهید.

ورودی  دانشجویان  آشنایی  برای  ای  برنامه  آیا 
بهمن ماه با محیط دانشگاه درنظر دارید؟

مطابق  جدید  دانشجوهای  از  استقبال  برای 
دستور العمل کشوری که از سوی سازمان مرکزی 
برای  و  پذیرد  می  صورت  اقداماتی  شده  ابلاغ 
آشنایی دانشجویان دانشگاه از طریق ویدیویی از 

کل فضا و امکانات دانشگاه به دانشجویان معرفی 
آنلاین  صورت  به  نیز  استقبال  مراسم  شود.  می 

انجام میگیرد.

با توجه به مشکلات سامانه برای برگزاری کلاس 
شما  آیا  تعطیلی  بودن  دار  ادامه  صورت  در  ها 
برنامه ای برای نحوه ی برگزاری کلاس ها دارید ؟

کشوری   lms آنلاین  آموزش  سامانه  معرفی 
است و همه ی دانشگاه ها ملزم به استفاده از این 
سامانه هستند و اشکالات و محدودیت های آن 
نیز برای همه است و دانشگاه اروند هم نمی تواند 
،چون  باشد  داشته  آموزش  برای  سامانه  مستقلا 
آموزشها باید از طریق سازمان مرکزی مورد نظارت 

قرار گیرد .
ترافیک  رفع  جهت  دارد  نظر  در  استان  البته 
سامانه نسبت به ارتقای پهنای باند سامانه اقدام 
کند که در این صورت مشکلات کمتر خواهد شد .

آیا تعامل متبادل بین دانشجویان و اساتید در 
فضای مجازی وجود دارد؟ و اینکه اساتید به خوبی 

پاسخگوی دانشجویان هستند؟

بله تعامل بین اساتید و دانشجویان از طریق 

فضای مجازی وجود دارد، و دانشجویان میتوانند 
از کمک ها و آموزشهای اساتید برخوردار باشند.

واحد  که  دانشجویانی  برای  خاصی  برنامه  آیا 
کارورزی دارند و با توجه به شرایط امکان حضور 

آنها در مدارس وجود ندارد،دارید؟

وزارت  دستورالعمل  طبق  کارورزی  برنامه 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  و  پرورش  و  آموزش 
محل  شهرهای  در  کرونا  دوران  در  فرهنگیان 
سکونت دانشجویان انجام می پذیرد و اساتید نیز 
ارتباط  در  دانشجویان  با  مجازی  فضای  از طریق 
بوده و آموزش های لازم را انجام و گزارش های 

دانشجویان را مورد بررسی قرار می دهند .

آیا امکانات جدیدی به خوابگاه اضافه شده به 
طوری که بتوان از دانشجویان جدید استقبال کرد؟

و  تعمیر  حال  در  دانشجویان  های  حمام 
کولرهای  ها  خوابگاه  طبقات  ،در  است  بازسازی 
دست  در  ورزشی  امکانات  و  شده  نصب  بزرگ 

تامین و تهیه است .

دانشگاه فرهنگیان اروند آماده استقبال از ورودی های جدید می باشد.دانشگاه فرهنگیان اروند آماده استقبال از ورودی های جدید می باشد.

خلاقیت یک معلم تبریزی
          در روزهای کرونایی 

 مرتضـی پاشـایی فخـری معلـم خلاق 
دبسـتان بـا توجـه بـه تعطیلـی ایـام کرونا از 
همـان اوایـل تعطیلـی تدریـس حـروف الفبا 
 را بـا داسـتان و قصـه گویـی و..... آغـاز کـرد. 

شخصیت های عروسکی راوی قصه ها

وی دانش آموخته رشـته روانشناسـی است و 
بـا شـناخت روحیات دانـش آموزان توانسـته 

بـه خوبی بـا آن هـا ارتباط برقـرار کند.
    او بـرای آمـوزش حـروف الفبا از شـخصیت 
هـای تخیلـی بهـره می گیـرد تـا از زبـان آنها 
آقـای  بگویـد.  قصـه  ۷سـاله  کـودکان  بـرای 
فخـری از قصـه هایی اسـتفاده میکنـد که هم 
بـرای دانش آمـوزان جذاب باشـد و هم نکات 

تربیتـی را بیـان مـی کند. 
    او می گوید از عروسک های کارتونی تا حالا 
اسـتفاده نکرده ام و از عروسـک سنتی استفاده 
 میکنـم کـه مطابق بـا الگوهای تربیتی اسـت.
این معلم خلاق در فارسـی از اشـکال سـازی با 
کدگـذاری بـرای حـروف الفبای فارسـی و قصه 
گویـی بهـره مـی گیـرد و درس ریاضـی را بـا  

قصـه گویی و بـازی پیـش میبرد:
ننـه آذر قصه حـروف الفبا را در گـوش کودکان 

میخواند

وی از عصـای جادوگـر کمـک میگیـرد تـا 
حـروف ربـط را به دانش آمـوزان آموزش دهد 
و ننـه آذر هـم بـا چیـن هـای دامنـش قصـه 
حـرف »ذ« را در گـوش کـودکان میخوانـد و 
سـپس بـه بع بعـی قصـه گو همـراه میشـود 
تـا قصـه حـروف  »ع« را بازگـو کنـد. هنگامی 
کـه چـاوش چـاق مـی خواهـد حـرف »چ« را 
آمـوزش دهـد ،صـدف صورتـش را بـا صابون 
میشـوید تا کرونا را شکسـت دهد و این گونه 
 کـودکان حرف »ص« را هـم آموزش می بینند.
بـرادران  دانیـال  و  سـامیار  ریاضـی  درس  در 
آمـوزش  را  سـاعت  کـه  هسـتند  دوقلویـی 
مـی دهنـد و آمـوزش جمـع و تفریـق هـم با 
میگیـرد. صـورت  کرونایـی  هـای   دسـتکش 

آقـای فخـری معتقـد اسـت کـه بـا توجـه به 
تعطیلات طولانـی مـدت کرونا بهتر اسـت در 
آمـوزش مجـازی از روش های خلاق اسـتفاده 
کنیـم و در حـال حاضـر مـن ایـن کار را بـه 
صـورت انفـرادی انجـام می دهـم و در صورت 
تمایـل بقیـه معلمـان می تـوان ایـن کار را به 

صـورت گروهـی انجـام داد.
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کشـتی پهلوگرفته، پرفـروش ترین اثر 

سـیدمهدی شـجاعی و همچنیـن پـر 

تیـراژ تریـن کتـاب ادبیـات داسـتانی 

ایـران – طبـق آمـار وزارت فرهنـگ و 

ارشـاد اسلامی، بیش از ششـصدهزار 

عطـف  نقـاط  بـر  مـروری  ضمـن   –

حیات حضـرت فاطمه ی زهـرا )س(، 

روایت مصائب زندگی ایشـان از زبان 

اطرافیانشـان و نیز شـخص خودشان 

اسـت. در واقـع مـی توان گفـت این 

کتـاب مرثیـه ای اسـت منثـور از زبان 

و دل صاحبـان عـزای فاطمـی. کتـاب 

از 14 فصل تشـکیل یافتـه و راوی اول 

شـخص در هـر کـدام از فصـول، خود 

حضـرت یا یکی از وابسـتگان ایشـان 

. هستند

فاطمـه جـان! عزیـز خـدا! دردانـه‌ی 

رسـول! چـه بـزرگ اسـت فتنه‌هـای 

جهـان و چه عظیـم اسـت ابتلاهای 

خدای منـان. پس از ارتحـال پیامبر، 

تنهـا  مـن،  دل  کـه  می‌دانـد  خـدا 

گـرم تـو بـود. در آن وانفسـای بعـد 

از وفـات نبـی کـه همه مرتد شـدند 

جـز چندتـن، چشـمه‌ي زلال اسالم 

محـض از خانه‌ی تو می‌جوشـید. در 

آن طوفـان هـا که کشـتی اسالم را 

دسـتخوش امواج جاهلیـت می‌کرد 

تنهـا لنگر متین و اسـتوار، لنگر رضاي 

تو بـود. در آن گردبادهاي سـهمگین 

پـس از وفـات پیامبر که حـق در زیر 

پاي مردم، کعبه در پشتشـان، پیامبر 

در زوایـای غفلـت زده و زنـگار گرفته 

دلهایشـان و شیطان در عقل و چشم 

و گوششـان جـای می‌گرفت، جاده‌ی 

منتهـی بـه خانـه‌ی تـو، تنهـا طریق 

بـود، کـه بی‌رهـرو مانـده  هدایـت 

بـود. در آن ابتـدای میعـاد مسـتمر 

موسـای اسالم، که سـامری بـر منبر 

هدایـت نبـوی و ولایت علـوی تکیه 

مـی‌زد، تنهـا تجلـی انـوار ربوبـی بـر 

درختـان خانـه‌ی تـو بود. رضـای تو 

اسالم بـود و خشـم تـو کفر.

هیهـات. هیهـات. اگر رود خروشـان 

خویـش،  اصلـی  مسـیر  در  اسالم 

یعنـی جرگه‌ی رضـای تو نه شـوره‌زار 

غضـب خداونـد جریـان می‌یافـت، 

مـدت اقامـت تـو در دنیـاي پـس 

از رسـول، این‌سـان قلیـل و ناچیـز 

نمی‌گشـت. آنچـه تو، همسـر جوان 

بـود  نـور  شکسـت  شکسـت،  مـرا 

پـس از وفـات پیامبـر و آنچـه تـو، 

مـادر مهربـان کـودکان مرا به بسـتر 

ارتحـال کشـانید خود دل بـود. اهل 

زمیـن و آسـمان گواهند کـه تو پس 

از پیامبـر، هیـچ نخـوردی، جـز خون 

دل.

ابتـداي  تـازه  ایـن  مـن!  زهـرای 

مصیبـت ماسـت. ایـن مـن که سـر 

از  پـس  گرفتـه‌ام،  دامـن  بـر  را  تـو 

تـو جـز بـر بالـش غـم سـر نخواهم 

کوفـه  نخل‌هـاي  جـز  و  گذاشـت 

همـراز نخواهـم یافـت. این حسـن 

کـه سـر بر سـینه‌ي تو نهاده اسـت و 

گریـه جگر سـوزش امـان مـرا بریده 

اسـت روزی خـون دل عمـر خویـش 

را بواسـطه‌ی زهـر خیانت بر طشـت 

غربـت خواهـد ریخت. این حسـین 

کـه ضجه‌هایـش دل ملائکـۀ الله را 

می‌لرزانـد و بعیـد نیسـت کـه هـم 

الان قالـب تهـی کنـد و جـان نـازك 

خویـش را بـه جـان تـو پیونـد زنـد 

روزی بجای لبیک، چکاچک شمشـیر 

متابعـت،  بجـای  و  شـنید  خواهـد 

خنجـر و نیـزه و تیـر خواهـد دیـد. 

ایـن زینـب کـه هـم اکنـون بـر پای 

تـو افتـاده اسـت و هر لحظـه چون 

شـمع، کوچـک و کوچکتـر می‌شـود، 

مگـر نمی‌دانـد کـه بایـد پروانـه‌وش 

بـه پـای چنـد شـمع بسـوزد و دم 

برنیـاورد؟ تـو را بـه خـدای فاطمـه 

ام‌کلثـوم  بـه  و  برخیـز  کـه  سـوگند 

بگـو کـه اگـر جـان مـرا می‌خواهـد 

لحظـه‌ای از گریسـتن دسـت بـدارد 

کـه مـن نمیدانـم غم تـو جانسـوزتر 

اسـت یا گریه‌ی ام‌کلثـوم؟ و نمیدانم 

مصیبـت  یـک  در  کـه  دخترکـی 

فاطمـی اینچنیـن بی‌تـاب اسـت بـا 

چـه  عاشـورایی  مصیبت‌هـاي  آن 

می‌کنـد؟ ایـن نـو گُلان کـه اکنـون 

جـز  می‌درنـد  جامـه  اینچنیـن 

چنـد روز از فصـل خـزان عمـر تـو را 

درنیافته‌انـد.

)برشـی از کتـاب کشتـی پهـلو گـرفتـه(
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